
20

دوشنبه

1397
اسفند

تاریخ
5

سال
بیستوچهارم

2475
روزنامه

شماره

صفحه سخن بزرگان
چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود

روزی فراموش می شود.
آندره موروا

زنگ انشـا

نکوداشت  هفته  آیین های  ایران،  در  امسال 
شیرینی  تقارن  »زن«،  جهانی  روز  با  »مادر«، 
لختی  تا  شدم  آن  بر  مناسبت،  همین  به  داشت. 
زن،  ملکوتی  مقام  تجلیل  و  تبجیل  در  را  قلمم 
برقصانم. البته قلم با دیدن بیدادهایی که در طول 
تاریخ بر این فرشته زمینی رفته است؛ به جای آن 

که برقصد؛ خون گریه می کند. 
راستی، چرا مردان از دیرباز، به هر بهانه ای، زن 
را »ضعیف« نگه داشته اند و سپس او را »ضعیفه« 

نامیده اند؟!
وقتی زن را در هفتم خانه زیرزمین، پنهان کنیم و  
وظیفه اش را منحصراً، تر و خشک کردن فرزند 
و کهنه شویی و لالایی خواندن و پختن و شستن 
عقلی،  ناقص  جرم  به  را  او  و  بدانیم  روفتن،  و 
کنیم؛  محروم  و  منع  سرنوشت،  در  دخالت  از 
و حشمت  عفاف  القصوای  غایت  را  پرده نشینی 
او بدانیم و نگذاریم که نامحرم صدایش را بشنود؛ 
حتی در پوشیدن نوع لباس و رنگ آن نیز، مردانه 
دخالت کنیم؛ وقتی که او را در تصدی بسیاری 
از مناصب؛ فاقد احراز شرایط بدانیم؛ عملًا و شاید 
هم عامداً، جامعه بشریت را فلج کرده ایم و از نیل 
به کمال باز داشته ایم؛ زیرا نیمی از جامعه را علیل 

و ذلیل، خواسته ایم.
سیه روزی های  این  وقتی  هم  بهار  ملک الشعرای 

جامعه نسوان را دید؛  گفت: 
»ای مادر سر سپید بشنو 
این پند سیاه بخت فرزند

از سر بکش آن سپید معجر 
بنشین به یکی کبود اورند«

من به عنوان یک مرد، وقتی کتب تاریخ را مرور 
می کنم و انواع و الوان ستم هایی را که هم جنسانم 
بر جنس زن، روا داشته اند؛ می بینم؛ از مرد بودن 
من  اسلاف  مردان  مگر  می کشم.  خودم خجالت 
و  تحریم  در  که  می خواسته اند  زن  جان  از  چه 

تخفیف او، هرگز محابا نکرده اند؟!
بهتر  زمانی که آن سان گذشت.«  »گذشت آن 
فقط   زیرا  ندهیم؛  باد  را  کهنه  کاه  که  است 
خواهند  نوازش  را  چشمانمان  گردوغبارش، 
افعال، فعل  از میان  از اکنون بگوییم؛ چون  داد. 
مضارع، بهتر صرف می شود. مگر نه این است که 
فعل مضارع، مشترک میان گذشته و آینده است 
و در حکم درختی است که شاخ و بر و بارش، 
سر در فراز فردا دارند و تنه و ریشه اش، دیروز 

در زمین فرورفته اند.

اسلامی  جمهوری  حکومت  عمر  از  سال  چهل 
زن  چند  مدید،  نسبتاً  مدت  این  در  می گذرد. 
رئیس  فرماندار،  بخشدار،  شهردار،  که  داشته ایم 
وزیر،  معاون  استاندار،  قاضی،  مدیرکل،  اداره، 
و...  رئیس جمهور  رئیس جمهور،  معاون  وزیر، 
قد و  ایران، رشادتی در  زنان  واقعاً  شده اند؟ آیا 
قامت صاحبان این مناصب، نداشته اند و ندارند؟! 
رئیس جمهور  می خواهد  که  کس  هر  چرا 
پرتعداد زن، در  و  شود؛ وعده حضور چشمگیر 
می آورد؛  رأی  همین که  اما  می دهد؛  کابینه اش 
یادش می رود که به وعده اش عمل کند؟! و اگر 
او یادآوری کنند؛ می فرماید: »خیلی دلم  به  هم 

می خواست؛ افسوس که نتوانستم!«
این اظهار عجز، ریشه در کدام قدرت و باور و 

فرهنگ دارد؟
آیا وقت آن نرسیده است که سران ملک، خلوتی 

گزینند و خانه تکانی کنند؟ 
ندارد؟  نیاز  دگردیسی  به  جامعه  اداره  بافت  آیا 
رؤسای  و  محترم  مراجع  از  بعضی  باآنکه  چرا 
»حضور  می فرمایند:  ورزش،  وزرای  و  جمهور 
حرمت  فوتبال،  تماشای  و  استادیوم  در  زنان 
و  دختران  بازهم  ندارد«؛   قانونی  منع  و  شرعی 
استادیوم  به  ورود  اجازه  ما،  زنان  و  خواهران  

پیدا نمی کنند؟!
به مصداق »الانسان حریص علی ما منع«؛ شوق 
باز شدن درهای استادیوم، برای گروهی زنان ما، 
کمتر از باز شدن در بهشت بر روی آنان نیست 
و  سرگرمی  این  از  را  آن ها  که  هم  کسانی  و 
تماشای مشروع، محروم کرده اند؛ پرواضح است 

که در دل زنان ما، چه جایگاهی دارند.
و  عقل  ندای  به  تاریخ  پیشگاه  در  همه  بیاییم 
وجدان، پاسخی درخور بدهیم و برای برون رفت 
از تلخکامی ها و حرمان ها، چاره هایی خردپسندانه 

و مرضی رضای حضرت باری،  بیندیشیم.
باز هم یکی از سروده هایم را که نثار دل دردمند 
مادرم  لطیف  و  زلال  روح  و  نازک  احساس  و 

کرده ام؛ نورهان همه مادران مام میهن می کنم.
اسطوره ی مهر

فرزند باشد پونه و پروانه مادر
پروانه فانوس های خانه مادر

شب ها به بوی یاس باغ آرزویش
با شهپرش پرپرزنان، پروانه مادر
می سوزد و می سازد و دم برنیارد

جان می دهد با جان ودل، جانانه مادر
داروی هر دردی که آن را نیست درمان

یعنی پزشک حاذق کاشانه مادر

پاشد ز هم شیرازه کاشانه ای که
در آن نباشد سایه فرزانه مادر

با هیچ کس هرگز نمی گردد یگانه
هر کس که سازد از خودش بیگانه مادر

پیمان شکن فرزند اگر شد این زمانه
باشد همیشه بر سر پیمانه مادر

جان عزیزش درخطر نفتاده بینی
پوشد سلاح رزم را مردانه مادر

گر شبنمی بیند به چشم کودک خویش
دل را کند دریایی از غمخانه مادر
تا آن پریشان دل، شود آباد و آرام

ویران شود، ویران شود، ویرانه مادر
او شهرزاد قصه اسطوره مهر

در خرق عادت نازمش افسانه مادر
مویی اگر از کاکل کودک بیفتد
از شدت غم می شود دیوانه مادر

از شوق شفقت، چشمه نوشی به لب داشت
تا از شراب مهر شد مستانه مادر

تا پر بگیرد جوجه اش، مثل پرستو
در کنج فقرش سر کند، شاهانه مادر
تا سایه وش در سایه اش سر را بسایم

می گستراند سایه اش روزانه مادر
تا شاهد پیراهن خیسش نباشم

بنهفت اشکش را ز من، دزدانه مادر
می سفت اشک گونه هایش را به مژگان

در بستر بیماری اش پیرانه مادر
با آن گلوی ناله اش کز زخم تر بود

هر دم »هدایت« گفت ای مرجانه مادر،
یاقوت اشکم حلقه زد بر گونه هایم
در شوق دیدار توای دردانه مادر 
دیشب خیالت خاطراتم تا ورق زد

آلونکم خوشبو شد ای ریحانه مادر

اسفند هرسال، روز درختکاری است.  پانزدهم 
از هرچه بگذریم نمی شود از رگه حیاتی خود، 

یعنی درخت و طبیعت بگذریم.
طبیعت یعنی کوه ها، آب ها، درختان، جانوران 
و زمین هرکدام از متعلقات طبیعت موردبررسی 
و  مقرون به صرفه  قرار گیرد؛  حیاتی  و  زیستی 
برای بشر سودآور است. هر یک از جزئیات 
طبیعت آیتی است از راز آفرینش. دانشمند با 
کشف یکی از رموز طبیعت، کاشف می شود و 
قانونی  فرمول های  از  یکی  بر  تسلط  با  مخترع 
به  ما  چرا  نمی دانم  می گردد.  نام آور  طبیعت، 
می کنیم.   تخریب  را  آن  طبیعت،  تسخیر  بهانه 
فرق  تخریب  با  تسخیر  می دانیم؛  درحالی که 
از  مطلوب  استفاده  یعنی  طبیعت  تسخیر  دارد. 
بردن آن.  بین  از  یعنی  طبیعت  تخریب  و  آن 
این  اما طبیعت زیبای ما مظلوم شده. زمانی  و 
سرزمین سرسبز و دارای درختانی مغذی، طبی 
بود. کنار رودخانه ها  و رنگارنگ و چشم نواز 
درختان بید، چنار و... روئیده و کمربند سبزی 
در حواشی این رودخانه ها به وجود آورده بودند. 
جانوران متعدد و متنوع تا کنار زیستگاه آدمی 
در رفت وآمد بودند. آنها با انسان مأنوس شده 
بودند. روباه دم دراز، خرگوش جهنده، راسوی 

پشمالو، کبک های عاشق، تیوهای خوش آواز، 
بز کوهی همه و همه در این نزدیکی ها دیده 
می شدند و همه در سرودی یا تئاتری شرکت 
بود.  آن  تماشاگر  انسان  که  بودند  جسته 
آب های پاک، چشمه های روان، ماهیان آزاد، 
زمین های کشاورزی با خاک آبرفتی که طی 
میلیون ها سال به وجود آمده بودند. اما افسوس 
که همین طبیعت زیبارو به از بین رفتن است. 
عجبا که انسان آینده نبین! جانوران را با کمال 
بی دقتی و بی قانونی و بی مبالاتی فقط با هوسی 
زودگذر و عیشی مقطعی و نوشی سهل الوصول 
را پس  یکی  نسل  و  می کشد  مدرن  وسایل  با 
از دیگری منقرض  می کند. طبیعت بی زبان و 
امروز،   از بین می برند. چرا نسل  بی صاحب را 
نهال ها را  نادیده می گیرند؟  را  میراث عمومی 
فرصت بلوغ نمی دهند. لباس زمین را می کنند 
و او عریان می نمایند. کارخانه غذاسازی انسان 
حال و آینده به مخاطره افتاده است و فریادرسی 
شهر،  به  کشاورزی  مرغوب  اراضی  نیست. 
آب ها  شده  تبدیل  جاده  و  پادگان  شهرک، 
گندیده و خشکیده؛ جنگل ها نابود شده اند. تنها 
بیایید  کسی که ضرر کرده نسل آینده است. 
تا از ضرر برگردیم؛ شاید به منفعت برسیم به 
طبیعت بنگریم و او را نوازش کنیم. دوستش 
و  است  آفرینش  مظاهر  از  طبیعت  بداریم که 
این  از  که  کنیم  سعی  هریک  دوست داشتنی. 

بیایید همه  نباشیم.  بعد ظالم طبیعت مظلوم،  به 
یکدیگر  در گوش  را  زیر  شعر  همواره  هم  با 

زمزمه کنیم.
پایش  به  می نشانم/  درختی  خود  دست  »به 

جوی آبی می کشانم
...

خنک می سازد آنجا را زسایه/ دل هر رهگذر 
را می رباید.«

سلام اهل خانه و خانواده. من اومدم.
ای بابا اینا دوباره چشم منو دور دیدن و بدون 

من از خونه رفتن!
-آخه دریا حرفا می زنیا!

از  بیرون رفتن  مادر واسه  تا حالا پدر  از کی 
حالا  خدا.  به  والله  می گیرن؟!  اجازه  بچه شون 
خودمون  عارفانه  محفل  به  بریم  کن،  ولش 
ملت  و  داعش  جنگ  دوم  میدان  بگم  بهتر  یا 

مظلوم.
به  الا  شبیهه  چیز  همه  به  من  اتاق  می دونین، 
معتقد  است؛ چون  مادرم  این سخن  البته  اتاق. 
جون  تا  مرغ  شیر  از  من  اتاق  در  که  است 
چون  عاشقشم.  من  ولی  می شود.  پیدا  آدمیزاد 
به  یه سرپناه گرم رو  اتاق، حس آرامش  این 

من می ده.
می ده  قرار  موردعنایت  رو  اتاقم  مامانم  وقتی 
شدم  گم  که  می کنم  می کنه؛ حس  مرتبش  و 
یا اشتباهی اومدم اتاق بغلی. اصلًا استرس تمام 
از  یکی  معمولًا  می گیره.  بر  در  رو  وجودم 
مشکلاتم با مامانم، سر همین لطف کردنش و 

کسی  نخوام  من  آخه  منه.  اتاق  کردن  مرتب 
به من لطف کنه؛ باید کیو ببینم؟ خب معلومه 
آخه  گرامی.  مادر  وصف ناپذیر  خشم  دیگه؛ 
و  غم ها  همدم  و  تنهایی  مونس  که  اتاقم  من 
شادی هامه رو، همینجوری دوست دارم. من به 

این پریشانی ها عادت دارم. به قول شاعر:
»طره ی پریشانش دیدم و به دل گفتم

این همه پریشانی بر سر پریشانی«
من لذت می برم از این که شب ها قبل از خواب 
کجا  رو  چی  بدونم  تا  کنم  زیرورو  رو  اتاقم 
مکافات،  با دردسر و  نمی دونید  گذاشتم. آخه 
چه  و  داره  عالمی  چه  کردن؛  پیدا  رو  چیزی 

حالی به آدم دست می ده!
آره شاید توصیف جالبی باشه من اتاق جورچین 
مانندم رو دوست دارم. اتاقی که رازهام رو تو 
خودش نگه می داره. رازهایی که هیچ کس جز 

خودم ازشون خبر نداره.
آره؛ هرکس علایقی داره که طبق اون زندگی 
منم طبق علایقم  بنا می کنه.  رو  و هدف هاش 
اتاقم رو بنا کردم یا بهتر بگم وسایلم رو چیدم. 
تمام  با  ولی  باشه؛  احمقانه  شما  ازنظر  شاید 
احترامی که براتون قائلم؛ باید بگم که حرف و 

سلیقه خودم در اولویته.

آخه بعضی ها روزی چند ساعت از وقتشون رو 
می کنن؛  فسقلی  اتاق  یه  کردن  مرتب  صرف 
که چه بشه؟ مگه کار و زندگی دیگی ندارن؟ 

والله به خدا!

»برو کار می کن مگو کار چیست کار 
که سرمایه جاودانگی است کار«

امروز می خواهم درباره کار کردن بنویسم. 
راهی برای رسیدن به خوشبختی. چیزی که 
افرادی آن را پله موفقیت و افرادی آن را 
ننگ می دانند. بااین حال کدام دسته موفق 
است؟ دسته ای موفق است که کار را راه به 
کمال رسیدن می دانند. زندگی، عمر تلف 
نیست؛  وقت  بیهوده  گذراندن   و  کردن 
بلکه زندگی وقت مناسب و غنیمتی برای 
به  قادر  حیوانات  تمام  است.  کردن  کار 
عمر کردن هستند؛ ولی رشد کردن هدف 
مگر  است.  مخلوقات  اشرف  انسان  والای 

حکمت آفرینش انسان در چیست؟
حال می رسیم به دسته ای که کار را ننگ 
می دانند. به نظر من آن ننگ است که تو 
جلوی  کاناپه  روی  کردن،  کار  به جای 
شمردن  حال  در  خانه ات  در  تلویزیون 

فالورهای پیجت در اینستاگرام باشی!

سر  کار  کودک  آن  با  جوان  توی  فرق 
در  کار  حال  در  معلول  آن  یا  راه  چهار 

چیست؟
افراد  تنبل جامعه،  افراد  از  غیرازاین دسته 
دروغین  کار  که  هستند  نیز  هم  بی شرفی 
انجام می دهند. افرادی فرومایه که خود را 
به دروغ به موسسه خیریه ای معرفی می کنند 
می زنند  معلول  فردی  نقش  در  را  خود  یا 
من  می کنند.  بازی  مردم  احساسات  با  و 
فریاد می زنم؛ آی آدم نماها!  بلند  بانگ  با 
چگونه وجدانتان به شما اجازه انجام چنین 
معلول  آن  می دهد؟  را  زشتی  کارهای 
گدایی  به  دست  باز  محدودیت  باآن همه 
جسمی اش؛  ناتوانی  باآن همه  او  نمی زند. 
و  از خودت خجالت زده  باز کار می کند! 
مقایسه  او  با  را  خودت  و  باش  شرمگین 
از  او داری؟  با  ببین که چه فرقی  کن و 
او چه کم داری؟ جز شراغت و غیرت و 

انسانیت؟
جوان  دیگر  که  برسد  روزی  امیدوارم 
بیکار، کودک کار، فرد دغل باز و... وجود 

نداشته باشد.

ممسنی  منطقه  بزرگان  از  اکبری  شهریار  ملأ 
به  زیادی  علاقه  جوانی  از  بوان،  کدخدای  و 
ازجمله  بیشتر  مهارت های  و کسب  علم آموزی 
کودکی  در  ایشان  داشت.  نوشتن  و  خواندن 
نتوانست به مکتب برود و باسواد شود. ولی در 
حین خدمت سربازی با یکی از هم خدمتی هایش 
خواست  او  از  و  شد  دوست  داشت،  سواد  که 
تا در ازای حقوق سربازی اش، نیمه شب پس از 
نوشتن  و  او خواندن  به  انجام کارهای سربازی 
بیاموزد. از سواددار شدن شهریار سال ها گذشت. 
به دلیل هوشمندی و خرد بالا طولی نکشید که 
از  یکی  گشت.  بوان  منطقه  بزرگ  و  کدخدا 
مناطقی که بهمن بیگی در باسواد کردن مردم 
آنجا کوشید؛ شهرستان ممسنی بود. ملأ شهریار 
از ایشان خواست که در منطقه بوان برای بچه ها 
ایده  این  از  بیگی  بهمن  کند.  بنا  مدرسه ای 
و  زمین  نداشتن  دلیل  به  و گفت  استقبال کرد 
امکانات،  مجبوریم که مدرسه را در ده پایین بنا 
کنیم. ملأ شهریار که  بزرگ بوان بود؛ گفت: 

اگر مدرسه در ده پایین باشد برای بچه های ده 
بالا سخت است که خود را به آنجا برای درس 
خواندن برسانند. به همین دلیل من مدرسه ای را 
در زمین خودم خواهم ساخت که همه بچه های 
اطراف زودتر و راحت تر بتوانند با پای پیاده به 
این مدرسه بیایند. قرار گذاشتند که ملأ شهریار 
مدرسه بسازد و بهمن بیگی معلم بفرستد. مدرسه 
آن  در  بوان،  باسواد  نسل  اولین  و  شد  ساخته 
مدرسه به اوج کمال و سواد رسیدند به گونه ای 
پزشکان  و  مدیران  معلمان،  آن ها  اکثر  که 
آینده گشتند. ازجمله کسانی که در آن مدرسه 
تحصیل کردند همسر بهمن بیگی بی بی سکینه 

بود که امروزه لقبش بانوی عشایر است.
شهریار،  کدخدا  وفات  از  بعد  گذشت.  سال ها 
در مجلسی پسر ایشان دکتر بهنام اکبری را به 
بهمن بیگی معرفی  کردند. معلم ایل، دکتر بهنام 
را فرامی خواند و می گوید: »پدر تو خطاب به من 
گفت هرچه داری از همین دانش آموزانی است 

آن ها  باسوادی  برای  که 
که  درزمانی  کوشیده ای. 
به صورت  انقلاب  از  بعد 

یاد  به  می کردم  فرار  تهران  سمت  به  ناشناس 
پیش  و  افتادم  شهریار  کدخدا  پدرت،  حرف 
خود گفتم؛ بزرگ بوان راست می گفت؛ زیرا تا 
زمانی که دانش آموزانم اطرافم بودند ارزش من 

صدها برابر بود.«
یاد بزرگانی چون ملاشهریار اکبری گرامی باد

درس  ایران  در  تجربی  رشته  در  من 
می خوانم. مانند هر دانش آموز دیگری 
برای زندگی و  امید  و  بسیاری آرزو 
در  تحصیل  مانند  دارم؛  خود  آینده 
یک دانشگاه خوب، ازدواج راحت و 

خوشبخت کننده.
در  که  باشم  بچه ای  دارم  دوست 
و  شوم  تربیت  سالم،  و  پاک  محیطی 
زندگی آرامی داشته باشم که در آن 
باشد  کشورش  مردم  پشتیبان  دولت 
بیشترین دغدغه اش سعادت و رفاه  و 

ملتش باشد.
جهان  همه کشورهای  مانند  اینجا  اما 
اینکه بعضی  اینجا به بهانه  نیست. در 
هستند  باهوش تر  دانش آموزان  از 
بخش  دو  به  است؛  برتر  ژنشان  یا 
به  هم  شاید  یا  معمولی  و  تیزهوش 
تقسیم  کندهوش،  خودشان،  نظر 
است  همان جایی  من  می کنند. کشور 
هراس  و  استرس  و  فشار  آن  در  که 
از  بسیاری  است.  زیاد  اضطراب،  و 

و  زحمت  سال ها  که  دانش آموزانی 
بی خوابی کشیده اند؛ مبادا روز امتحان 
یا  بگیرند  سردرد  لعنتی،  کنکور  یا 
آزمون،  از  قبل  شب  خدای ناکرده، 
جایی  اینجا  شود.  مریض  مادرشان 
است که برای رسیدن به آرزوها،  دو 
دارند.  بیشتری  معیار  و  ملاک  چیز 
نمی دانم  پارتی.  دیگری  و  پول  یکی 
به  رسیدن  بعضی ها،  برای  شاید  اما 
آرزوها با چیزهایی مانند پول و پارتی 

کمی دل نشین تر باشد!
که  هستند  جوانانی  اینجا  در 
آرزوهایشان برای رسیدن به دانشگاه، 
رفته  بین  از  سهمیه  نداشتن  خاطر  به 
است. آری اینجا جایی است که آینده 
یک جوان پر امید و سرزنده، در یک 
آزمون چهارساعته به یک هاله پر از 

ابهام و تیره وتار بدل می شود.
به اندازه  کس  هر  دنیا  جای  همه  در 
به  رسیدن  برای  که  عشقی  و  تلاش 
آرزوهایش دارد، آینده اش را می سازد 

»از  می فرماید:  شاعر   که  همان طور 
مکافات عمل غافل مشو 

گندم از گندم بروید جو ز جو.« اما 
می توانند  بعضی ها  که  می بینیم  گاهی 
را  خود  دلخواه  میوه  درختی،   هر  از 

بچینند.
نمی دانم؛ شاید انشایم کمی ناامیدکننده 
باوجود  من  اما  باشد.  دلسردکننده  و 
به  و  نیستم  ناامید  مشکلات  این  همه 
امیدوارم. تلاش و  بهتر  داشتن فردای 
پایداری و برنامه ریزی، کوه مشکلات 
امیدوارم  من  برمی دارد.  راه  سر  از  را 
که با وحدت و همدلی دولت و مردم، 
و  نشاط  و  شوند  اصلاح  اشتباهات، 
امید بیش ازپیش در دل جوانان، جوانه 
بزند. جوانانی که باید با آرزوهایشان 
و تلاش برای رسیدن به آنها، جوانی 
کنند؛ اما بدون امید به آینده چطور؟! 
باشد؛  روشن  آینده ای  به  امید  اگر 
محکم تر  و  تندتر  و  بلندتر  گام ها 

برداشته خواهد شد.

است،  درست  همه اش  حرف ها  این 
برای  تلاش  از  دست  نمی توان  اما 
رسیدن به آرزوهایمان بکشیم. ما باید 
همه  که  خوب  روزی  آمدن  امید  به 
ما به آروزهایمان برسیم، تلاش خود 
می گوید:  را صدچندان کنیم. خداوند 

»لیَسَ للِانِسانَ الِّا ما سَعی.«

به بهانه ی روز زن

بزرگ ترین آرزوی من

طبیعت مظلوم

اتاق من

کار

هدایت باقری،
مسئول صفحه زنگ انشا

آرامیس اکبری، پایه دهم
مجتمع آموزشی غیردولتی امام رضا شیراز

زمان شهاوند
خوزستان )اندیمشک(

سایان شیبانی، پایه دهم 
مجتمع آموزشی غیردولتی 

نگرش، ناحیه ۲ شیراز

سید محمد شایان حسینی، 
پایه ۷ متوسطه اول مجتمع آموزشی هوشمند 

غیردولتی امام رضا شیراز

کدخدای فرهنگ ور بوان

آریا تحویلی، ۱۱ تجربی مجتمع آموزشی 
غیردولتی امام رضا شیراز


